
توحید افعالی

چکیده
توحید افعالی مرتبهای از مراتب توحید است که معانی متعدد برای آن بیان شده است:

1ـ جز خدا هچ فاعلی در عالم نیست. ان معنا توسط اشاعره و اهل حدیث مطرح شده است؛ یعنی هر فعلی
که در عالم رخ میدهد، خدا آن فعل را خلق و ایجاد میکند. برای ردّ ان معنا دلایلی مطرح شده است.

2ـ توحید افعالی به معنای توحید صفاتی (صفات فعلی) است. همانگونه که خداوند در ذات و صفات یگانه بود،
در افعال خود هم نظر ندارد. افعال خداوند مل افعال انسان نیست؛ خدا برای انجام فعلی دچار انفعال و تغر

نمیشود؛ بر خلاف انسان که بر اثر انجام افعال دچار تغر و حرکت و اسکمال و امال آن میشود.
3ـ فاعل مسقلی غر از خدا وجود ندارد و فاعلیت هر موجودی در طول فاعلیت خدا است. به ان معنا که قدرت

انجام افعال را خدا به مخلوقات داده است، در حالیکه قدرت خداوند ذاتی است. بنابران ا فعلی مورد أید
مشیت خدا نباشد، آن فعل واقع نمیشود. ان معنا لازمۀ توحید ذاتی است.

4ـ برخی از افعال کوینی خدا، مانند خالقیت و ربوبیت منحصر در خدا است. ان معنا هم لازمۀ توحید ذاتی
است؛ زرا با اثبات یگانگی مبدأ عالم همه چز به همان خدای یگانه برمیگردد.

برای توحید افعالی معانی متعددی را بیان کردند که ما آن معانی را ی آوریم، موارد نادرست را رد و موارد درست
را، أید و اثبات میکنیم:



 معنای اول برای توحید افعالی: نفی هر فاعلی جز خدا
اشاعره و اهل حدیث ان تعبر را کرده اند:

﴿لاَ فَاعِلَ عَلَی حَقِیقَِهِ إلاِ الله﴾
فاعل حقیقی وجود ندارد مگر خدا.

یعنی ما هچ فاعلی در عالم نداریم، هر فعلی که در عالم رخ میدهد، خدا آن فعل را خلق و ایجاد میکند، حتی
افعال انسانها مل راه رفتن، غذا خوردن، نماز خواندن، دروغ گفتن، راست گفتن، همۀ اینها را خدا خلق و ایجاد

میکند و فاعل تمام افعال، خدا است.

در مقابل ان دیدگاه مکلمان امامیه و معزله توحید افعالی را رد کردند، ملاً خواجه نصر طوسی در کاب
تجرید العقائد بحثی را در ان باره مطرح کرده است تحت عنوان «أنَا فَاعِلُونَ» ما انسانها فاعل هستیم یعنی رد

توحید افعالی که فاعل فقط خدا است، مکلمان امامیه و معزله برای اثبات فاعلیت انسان دلائل متعددی
یآوردند. یکی وجدان و علم حضوری است که میگفند هر کسی به خودش مراجعه کند، ییابد که علم

حضوری و علم بدی دارد که خودش فاعلِ افعال خودش است، خودش حرف مزند، خودش راه مرود، میتواند
حرف نزند، خودش اراده میکند و میتواند اراده نکند. بنابران فاعل افعال اختیاری انسان خود انسان است نه خدا.



استدلالات دیگری نز مطرح کردند، ملاً اگر انسان فاعل نباشد و افعال انسان را خدا ایجاد کند، جبر یش یآید،
انسانها مجبور خواهند بود.

اشکالات جبر
جبر اشکالات متعددی دارد. از جمله ان که عدل الی زر سؤال مرود، اینکه خداوند عادل است، ان که خدا ما

را به کارهای گناه مجبور کند، بعد در روز قیامت ما را عذاب کند، عدل نیست و خلاف عدل است. ما ان کار را
انجام ندادیم، خود او انجام داده است.

اشکال دیگر ان است که نبوت، امامت، شریعت، کلیف، اخلاق و مسئولیت، تمام اینها یمعنی میشود، چون
انسان مجبور است. انسانِ مجبور که مخاطبِ امر، نی، کلیف و مسئولیت قرار نمیگرد، مخاطب یامبر و امام
قرار نمیگرد. مل اینکه بگویم یامبر برای سنگ مبعوث شده است، سنگ که یامبر نمیخواهد، اینکه اختیاری

ندارد که یامبر بگوید نماز بخوان یا نماز نخوان. بنابران تمام اصول دن زر سؤال مرود.

اشکال دیگر ان است که خدا فاعلِ افعالِ زشت و قبح میشود، چون ما که دروغ میگویم، دروغ گفتن را خدا
ایجاد کرده است، پس خدا کار زشت و قبح انجام میدهد. ان خلاف عدل الی است.

بنابران اشکالات زیادی به ان معنای توحید افعالی وارد میشود. قرآن کریم در آیات متعددی فاعل بودن انسان
نسبت به افعال خودش را بیان میکند، از جمله ان آیه:

يئَةِ فَلا يُجْزى‏ إلاِ مِْلَها وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾ 1 الهِا وَ مَنْ جاءَ باِلسَْمَنْ جاءَ باِلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أم﴿
هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است، و آنان كه كار بد بياورند، جز به مانند آن مجازات نيابند و مورد

ستم قرار نى ‏گرند.

یعنی خود آنها انجام دادند، لذا خدا مجازات میکند. اگر خداوند انجام داده، «وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ» معنا ندارد. تصرح
میکند به اینکه خود انسانها انجام دادند، لذا ظلم نیست. پس معنای اول توحید افعالی که ما بگویم انسان

فاعل نیست، انسان مجبور است و فقط خدا فاعل است  بر اساس استدلالات متعدد عقلی و آیات قرآنی معنای
درستی نیست.

معنای دوم برای توحید افعالی:  یگانه بودن در افعال
معنای دوم توحید افعالی همان است که از واژۀ توحید افعالی فهمیده میشود یعنی یگانگی افعال؛ خداوند در

افعال خود یگانه است، همانطور که خداوند در ذات و صفات یگانه است. ان همان بحث «توحید صفاتی» است
که دربارۀ صفات ذاتی بیان ی شود و درباره صفات فعلی یعنی افعال خداوند مل افعال ما نیست. وقتی خدا

میخواهد افعال خود را اراده کند، فعلی را انجام بدهد، رزقی را خلق بکند، آسمانها و زمن را خلق بکند، دچار
انفعال، تغر و حرکت نمیشود. در حالی که انسانها وقتی میخواهند کاری را انجام بدهند، متحمل تغر و حرکت

و کامل شدن و یا ناقص شدن و امال آن میشوند.



بنابران توحید افعالی  یعنی افعال خدا با افعال انسان فرق دارد و ان اشکالاتی که در افعال ما وجود دارد، در
افعال خدا وجود ندارد، چون اگر همینها در افعال خدا وجود داشه باشد، خدا متغر و مسکمل 2 و ناقص و
متغر میشود و اینها هم از وژگهای مخلوقات است. پس خدا یگانه نیست و ان بر خلاف توحید ذاتی است.

وقتی میگویم خدا رزق را ایجاد میکند؛ یعنی رزق معدوم است و آن را ایجاد میکند. در حالی که ما وقتی به کسی
رزق میدهیم، از همان رزق و روزی که خدا به ما داده، به دیگری میدهیم، خیلی تفاوت دارد.

وقتی خدا چزی را از عدم ایجاد میکند؛ یعنی ان جهان نبوده، آن را خلق کرده است. اما ما وقتی به کسی چزی
میدهیم، همان که خدا خلق کرده، به دیگری میدهیم، ما نمیتوانیم مل خدا خلق بکنیم؛ یعنی یک چزی را اراده
بکنیم و بگویم باش و آن ایجاد بشود، در واقع ایجادهای ما ترکیب است، ملاً یک تختهای را برمیداریم، میخی را
برمیداریم، یک صندلی میسازیم، میگویم من ان صندلی را خلق کردم. ان خلق، مل خلق خدا نیست، در واقع

من چزهای را با هم ترکیب کردم. اما خدا ایجاد میکند  بعد به آن چزی که ایجاد کرده، نظم میدهد. بنابران
افعال خدا مانند افعال ما نیست.

معنای دوم توحید افعالی ان شد که افعال خدا یگانه است و همانطور که خدا در ذات و صفات یگانه است، در
افعال هم یگانه است.

معنای سوم: نفی هر فاعل مسقلی جز خدا
معنای که در کابهای کلای زیاد مطرح شده ان است که فاعل مسقلی غر از خدا وجود ندارد، نها فاعلی که

فعل خود را مسقلاً انجام میدهد، خدا است، پس بقیۀ موجودات و انسان چطور؟ انسان فاعل است، اما



فاعلیت او در طول فاعلیت خداوند است، به ان معنا که قدرت و استطاعت انجام افعال را خدا به انسان داده
است و بر خلاف خدا که کسی به او قدرت را نداده است، بلکه ذاتی او است، خدا به انسان قدرت داده و انسان با

حول و قوهای که خداوند به او داده است افعال خود را انجام میدهد، پس انسان در طول خدا است و افعال
انسان تحت سلطنت خدا است.

خدا میتواند ان قدرت را به ما ندهد و ما نتوانیم فعل انجام بدهیم یا حتی بعد از اینکه قدرت را به ما داد و ما
فعلی را اراده کردیم، میتواند جلوی تحقق فعل ما را بگرد. بنابران ا فعل ما مورد مشیت و اراده و قدر و قضای
خدا واقع نشود، هچ فعلی صادر نمیشود وملاً ممکن است اراده بکنیم ملاً به جای برویم، خدا موانعی ایجاد

بکند و نتوانیم به آنجا برویم. ما نمیتوانیم بسیاری از تصمیمات خود را ، انجام بدهیم.

بنابران ا فعلی مورد أید مشیت خدا نباشد، فعل واقع نمیشود. گر چه ما با اراده و اختیار و آزادی خودمان 
فعلی را انجام میدهیم، ولی شرط آن ان است که اولاً خدا ان قدرت را به ما داده باشد و  انیاً  مانع هم ایجاد

نکرده باشد؛ چون خدا میتواند مانع ایجاد کند، به هر حال در تحت سلطنت خدا، افعال واقع میشود و ا رضایت
خدا نباشد، فعلی انجام نمیشود، البه فعلی که انجام میدهیم، واقعاً فعل ما است؛ ما با اراده، آزادی و اختیار

فعل را انجام میدهیم، اما تحت سلطنت خدا، ما ان کار را انجام میدهیم و خدا امکانات را در اختیار ما قرار
میدهد.

معنای سوم لازمۀ توحید ذاتی است. چون ما گفتیم در توحید ذاتی مبدأ و خالق عالم خدا است. از جمله مبدأ یا
قدرتی که من با آن  فعل را انجام میدهم نز خدا است. بنابران لازمۀ توحید ذاتی به ان معنا که فقط خدای

یگانه مبدأ عالم میباشد، ان است که همۀ ان حول و قوهها، همۀ ان قدرتها و همۀ ان تواناها در نهایت به
همان خدای یگانه بر میگردد، نه به خدایان مخلف که هر کدام به یک جا برگردد.

همه به خدای یگانه برمیگردد و فرقی بن هچ چز وجود ندارد؛ یعنی هر چه در عالم وجود دارد، به گونهای به
خدا بری گردد، چون مبدأ همه چز خدا است، پس مبدأ قدرت من هم خدا است و خدا با دادن ان قدرت به
من اجازه میدهد که من فعلی را انجام بدهم. پس انجام فعل اختیاری هم تحت قدرت و سلطنت خدا است و

مبدأیت خدا و یگانگی خدا در مبدأیت زر سؤال نمرود.

 معنای چهارم: منحصر بودن بعضی از افعال به خدا
معنای چهارم توحید افعالی ان است که برخی از افعال کوینی خدا، مانند خالقیت، آفرینش جهان، ربوبیت و

تدبر عالم منحصر در خدا است. در آیات متعددی از قرآن به ان مسأله که خداوند در آفرینش و تدبر عالم یگانه
است، تصرح شده:

ماءِ وَ الأْرَْضِ﴾ 3 رْزقُُكُمْ مِنَ السَ ِهرُ اللَْهَلْ مِنْ خالقٍِ غ﴿
آیا جز خدای یکا آفریدگاری وجود دارد که شما را از آسمان و زمن روزی دهد؟

در واقع در ان آیه استفهام انکاری به کار رفه است؛ آیا خالقی غر از خدا وجود دارد؟ جواب منفی است؛ یعنی
عقل ان را میفهمد که خالق آسمانها و زمن خدا است و غر خدا نقشی در خالقیت آسمانها و زمن ندارد؛ یعنی



توحید در خالقیت، خالق فقط خدا و خدا هم در خالقیت یکا است. لازمۀ خالقیت رازقیت و چزهای دیگری نز
است.

در جای دیگر میفرماید:
ارُ﴾ 4 شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَه هُ خالقُِ كُلقُلِ الل﴿

بگو خدا آفریدگار هر چزی است و او یگانۀ قهار است.

یعنی هر چه در عالم است، به خدا برمیگردد؛ یعنی هچ کسی غر از خدا، چزی را نیافریده و نظریۀ زرتشتها که
میگویند عالم دو مبدأ دارد؛ اهریمن و زدان. خرات را خدا آفریده، شرور را اهریمن. اینگونه نیست، مبدأ هر چه
در عالم وجود دارد، خدا است و شرور هم مل ناملایمات و مشکلات و سل و زلزله، آنها هم توسط خدا است،

که در بحث عدل الی علتهای آن توضح داده میشود. مبدأ همه چز خدا است و خالق فقط خدا است.

در جای دیگر میفرماید:
مْعَ وَ الأْبَْصارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَي مِنَ الْمَيتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيتَ مِنَ نْ يَمْلكُِ الس َماءِ وَ الأْرَْضِ أم رْزقُُكُمْ مِنَ السَ ْقُلْ مَن﴿

الْحَي وَ مَنْ يُدَبرُ الأْمَْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَ فَلا َقُونَ﴾ 5
بگو: كيست كه شما را از آسمان و زمن روزى ى‏دهد؟ يا كيست كه بر گوش‏ها و چشم‏ها مالكيت و حكومت
دارد؟ و كيست كه زنده را از مرده، و مرده را از زنده برون ى‏ آورد؟ و كيست كه همواره امور [جهان هستى‏] را

تدبر ى‏ كند؟ به زودى خواهند گفت: خدا! پس بگو: آيا [از رستش غر او] نى ‏رهزيد؟!

علم و ایمان به یگانگی خداوند آاری در اعمال ما خواهد داشت، وقتی مبدأ عالم خدا است، آن هم خدای یگانه،
پس باید روا کرد، قوا کرد، باید از او روی کرد، هر چه او گفت، باید اطاعت کنیم، چون او مبدأ جهان و مبدأ

آفرینش ما است و همه چز در اختیار او است.

به صورت اجمالی ان آیه بیان میکند که امور مخلفی مانند رزق و روزی، مردن و زنده شدن و مسائلی از ان قبل
و تدبر جهان فقط در اختیار خدا است؛ یعنی توحید در رازقیت، توحید در خالقیت، توحید در تدبر و ربوبیت.

معنای توحید افعالی هم لازمۀ «توحید ذاتی» است، چون وقتی اثبات شد مبدأ عالم یگانه است، آفرینش عالم،
تدبر عالم، رزق و روزی عالم، همه چز به همان خدای یگانه برمیگردد، چون مبدأ دیگری برای عالم نیست که

بگویم اینها به او برمیگردد.


